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سِلفی)خودنگاره(؛ ظهور و تجلی فردیت در هنر معاصر

چکیده:

در ســوبژکتیویته دکارتی، انســان محور اصلی حقیقــت‌ گردید و ســوژه، اصالت یافت. 

گرچــه دکارت تحلیل خــود را با من اندیشــنده فــردی آغاز می‌کنــد، امــا در نهایت، به  ا

اســتنباطی کلــی دربــاره انســان می‌رســد و فــرد انســانی در محــاق قــرار می‌گیــرد. این 

وضعیــت در نظام‌های فکــری پســادکارتی تــداوم می‌یابد؛ تــا در قرن نوزدهــم با ظهور 

گزیستانسیالیســت‌ها، تلقــی نــوع باورانــه در باره انســان به  اندیشــه‌های فردگرایانــه ا

چالش گرفته می‌شود و به فرد انسانی با تمامی ویژگی‌های فردی‌اش توجه‌ می‌شود. 

در وادی هنــر، هنرمنــدان اندکی پیــش از شــکل‌گیری جریان‌های فردگرایانــه در عالم 

کیــد نمودند.  گــون بازنمایی بــر ویژگی‌هــای فردی مــدل، تا تفکر، بــا روش‌هــای گونا

خودنگاره‌هــای هنرمنــدان پسارنسانســی یکــی از مهم‌تریــن تجلیــات ایــن رویکــرد 

فردمحورانــه اســت. از طرفی، بــا اختــراع دوربین عکاســی، تحــول در تعریف هنــر و به 

رسمیت شــناخته شدن عکاســی به‌ عنوان رســانه هنری، اشتیاق سراســری به خلق 

تصاویر مبتنی بــر ویژگی‌های فــردی نیز گســترش می‌یابد. با رشــد تکنولــوژی و تولید 

گیر شــده و  تلفــن همــراه مجهز بــه دوربین‌هــای عکاســی، ایــن هنر بیــش ‌از پیــش فرا

پدیدهای بنام ســلفی به‌عنوان یکی از تجلیات فردمحوری رایج، رونق بســیار‌ می‌یابد. پرســش اصلی این مقاله، امکان بررســی فلســفی 

پدیده نوظهور سلفی از منظر فردگرایی جاری می‌باشد که طی مسیر پژوهش، به پرسش‌های فرعی چگونگی سیر سوبژکتیویته دکارتی به 

فرد‌گرایی، چرایی هنر نامیدن سلفی و چگونگی روند سیر آثار هنری انسانمحور به فردمحور پاسخ داده می‌شود. رویکرد این مقاله، رواج 

کاوی ریشه‌های  فردگرایی در اندیشــه معاصر است که بر بســتر آن تلاش می‌شــود، پدیده ســلفی مورد بررســی قرار گیرد. در این مقاله با وا

فلسفی پدیده نوظهور ســلفی، این نتیجه حاصل می‌گردد که، یکی از علل اقبال عمومی به این رسانه نوظهور، فردگرایی جاری در دوران 

معاصر منتج از سوبژکتیویته دکارتی است. پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی است که به روش مطالعه کتابخانه‌ای اطلاعات گردآوری شده 

است.
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مقدمه
 سلفی پدیده‌ای نوظهور است؛ میلیون‌ها انسان در هر لحظه 
بــا رویکردهــای مختلــف، ســلفی‌‌های خــود را در شــبکه‌های 
گیری این پدیده نوظهور انسانی،  اجتماعی نشر می‌دهند. فرا
لــزوم پژوهش‌هــای فراوانــی از وجــوه مختلــف را می‌‌طلبــد. در 
ایــن پژوهــش تــاش می‌شــود، ســلفی را از منظــر رویکردهای 
انسان‌محور مورد بررســی قرار دهد، از مهم‌ترین این رویکردها 
در تاریــخ فلســفه، ســوبژکتیویته دکارتــی و ســپس، فردگرایــی 
منتج از نقد سوبژکتیویسم می‌باشد که خط سیر این پژوهش 
را فراهم آورده است. دکارت و متفکران پس از او در شکل‌گیری 
سوبژکتیویســم، نقشــی اساســی ایفــا کردند. اشــاره مســتقیم 
فلســفه دکارت به انســان و قرارگیــری آن در جایگاه تنها ســوژه 
واقعــی بــر مبنــای جملــه »می‌اندیشــم، پس هســتم«1 شــکل 
می‌گیــرد. محوریت‌یابــی انســان در رویکــرد ســوبژکتیویته نیــز 
از آن جهت که به انســان کلی توجــه می‌کرد، هم‌چنــان فضا را 
برای نقدهای تازه باز می‌گذاشــت. تلقی از انســان در اندیشــه 
متفکــران پــس از دکارت هم‌چــون بــرک، هیــوم و کانــت دچــار 
چالشــی چشــم‌گیر گردید. از طرف دیگر، پس از انتقادات کرکه 
گــور از ایدئالیســم کلی‌نگر هگل، بســیاری از پیشــروان فلســفه 
گزیستانس نیز بر سوبژکتیویسم، نقدهای جدی وارد کردند.  ا
نادیــده گرفتــن فردیــت، عمده‌تریــن موضــوع بــرای اعتــراض 
کمــی پیــش از شــکل‌گیری انتقادهــای  ایــن منتقــدان بــود. 
گســترده بــه سوبژکتیویســم دکارتــی، در نادیــده گرفتــن نقش 
فرد، هنرمندان ردای فردیــت بر تن آثار خود پوشــانده بودند. 
گــون، همــواره،  گونا هنرمنــدان بــا بهره‌گیــری از روش‌هــای 
حضور فــردی خــود را در اثــر هنری بــه ظهــور می‌رســاندند. به 
یک معنــا، هنرمند در خلق هــر اثر هنــری تجربه فــردی خود از 
عالم و نحــوه در عالم بــودن خود را آشــکار می‌کنــد؛ در مواردی 
نیز ضرورت این حضور آن‌چنان قوت پیــدا می‌کند که هنرمند 
گزیــر بــه بازنمایی خــود به‌عنــوان شــخصیتی حاشــیه‌ای در  نا
اثر شــده اســت. از طرف دیگر، هم‌زمــان با حضــور غیرمحوری 
تصویر فــردی هنرمند در اثر هنــری هم‌چون تابلــو ندیمه‌های 
ولاســکز، جســارت تجلــی فردیــت هنرمنــد، به‌عنــوان ســوژه 
اصلــی در خلــق خودنگاره‌هــای متعــدد هنرمنــدان، به‌ویــژه 
پــس از دوران رنســانس، به ســنتی مرســوم بــدل گردیــد. این 
تجلیِ فردیتِ هنرمنــد در اثر هنری کم‌کم با نو شــدن تعریف‌ها 
و به‌‌هم‌‌ریختــن کالبــد بســیاری از مفاهیــم ســنتی در هنــر نیــز 
تجلــی تــازه‌ای یافــت. اذعــان رویکرد تــازه بــه هنر بــا محوریت 

ایده نــاب اثر هنــری و نه تکنیــک و مهــارت صــرف، تعریف هنر 
را بــه »هنر به ‌مثابــه ایده« فرو کاســت؛ ایــن تعریف کــه هم‌پایه 
گیــر شــد، هنــر را بــا ایده نــاب و  جریــان مــدرن در عالــم هنــر فرا
البتــه، تــازه یکــی پنداشــت؛ و از ایــن‌رو، گســتره عالم هنــر را به 
کثــری افــراد عالــم بــدل  عرصــه‌ای وســیع‌تر بــرای حضــور حدا
گردانیــد. در تعریــف جدیــد، هر فــردی بــا دارا بــودن یــک ایده 
تازه و نــاب به شــرط بهره بــردن از یک رســانه هنــری مطلوب، 
می‌توانــد بــه عالــم هنــر وارد شــود. ایــن تعریف‌هــای جدید به 
همراه تلاش افراد جهت یافتن رســانه‌ای نو، با پیشــرفت‌های 
حیرت‌انگیز عکاســی همراه شــد؛ مامــوت کمراهــای خواص و 
خانواده‌هــای ســلطنتی، کم‌کم جای خــود را بــه دوربین‌های 
کوچــک خانگــی آنالــوگ و ســپس، دیجیتــال ســپرد و امــکان 
بیان و نمایــش ایده‌های نــاب را فراهم کــرد. رواج تلفن همراه 
و تجهیز رســانه هنری عکاســی به آن، فقــدان رســانه ارتباطی 
کوبســن،  افراد ایده‌پرداز را برطرف گردانید. بر اســاس نظریه یا
فرستنده)هنرمند(، اثر، که شامل موضوع، پیام، رمز و تماس 
-که مجــرای ارتباطــی اســت- می‌شــود، و گیرنده)مخاطب(، 
ســه جزِِِ اصلی فراینــد تولیــد اثر هنــری هســتند؛ هم‌چنین، در 
هــر فراینــد ارتباطی، بــه تمــاس نیاز اســت؛ یعنــی بــه مجرایی 
فیزیکــی و پیوندی روانــی بین فرســتنده و گیرنده کــه به آن‌ها 
امکان می‌دهد با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند)فالر و همکاران، 
‌1369: 77(. از ایــن‌رو، بــا فراهــم آمــدن دوربین عکاســی برای 
همــگان، طیف وســیعی از آثــار هنــری تولید می‌شــود کــه این 
آثار بــر بســتر اینترنــت و شــبکه‌های اجتماعــی در معــرض دید 
مخاطبان قرار داده می‌شــوند. حال با شکل‌‌گیری شبکه‌های 
اجتماعی، این نقیصــه رســاندن پیام‌های ناشــی از ایده‌های 
ناب افراد بــه طیف وســیع مخاطبان را نیــز مرتفع کــرد. امروز، 
هر فــردی کــه دوربیــن عکاســی دیجیتال گوشــی همــراه خود 
را بــه همراه داشــته باشــد، هــم بالقــوه و هــم بالفعــل می‌تواند 
خــود را در عالم هنر هم‌نشــین ســایر هنرمنــدان بداند. بخش 
کــه بــا ابــژه  عمــده‌ای از ایــن آثــار هنــری، ســلفی‌هایی اســت 
قــرار گرفتــن هنرمند)خالــق ســلفی(، ثبــت و بــه ســرعت تکثیر 
کید فــراوان بر  می‌شــود؛ خودنگاری‌هایی که در هــر لحظه با تا
فردیت هنرمند، تصویــری از من هنرمند را تکثیــر می‌گردانند. 
پرســش اصلــی ایــن پژوهــش، امــکان بررســی فلســفی پدیده 
نوظهور سلفی از منظر سوبژکتیویته دکارتی و سپس، فردگرایی 
جاری می‌باشــد که طی مســیر پژوهش، به پرسش‌‌های فرعی 
چگونگی ســیر ســوبژکتیویته دکارتی به فردگرایــی، چرایی هنر 
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نامیــدن آثــار تولیــدی ســلفی و چگونگی روند ســیر آثــار هنری 
انسان محور به فردمحور پاسخ داده می‌شود.

روش پژوهش
بــه لحــاظ ماهیــت نظــری عنــوان تحقیــق، نگارنــده به شــیوه‌ 
کار  کتابخانــه‌ای و مراجعــه بــه شــواهد و نمونه‌هــای مکتــوب 
تحقیــق را به پیــش برده اســت. بنابرایــن، روش تحقیــق به‌کار 
برده شــده در ایــن پژوهــش، روش تحلیلی– توصیفــی مروری 
اســت، که با تکیــه بــر تالیفــات حوزه‌‌های هنر و فلســفه شــکل 

گرفته است. 

پیشینه پژوهش
با توجه به نو بودن موضوع مقاله، یافتن پیشینه‌‌ای پژوهشی، 
که مســتقیما به این موضــوع به‌‌ویــژه از منظر فلســفی پرداخته 
باشــد، کمی دشــوار اســت. در نتیجه، به پژوهش‌هایی اشــاره 
می‌شود که بیش‌تر حول محور ســوبژکتیویته، فردگرایی، سلف 
پرتره و در نهایت، سلفی پرداخته شــده است. از مهم‌ترین این 
پژوهش‌هــا می‌تــوان به مقالــه »ســرآغازهای سوبژکتیویســم در 
فلســفه و هنر« نوشــته محمد رضا بهشــتی)1385(، اشاره کرد؛ 
کــه ارتبــاط میــان جریان‌‌هــای هنــری پسارنسانســی بــا رویکرد 
فلسفی معاصر با آن دوران را بررســی می‌نماید. در این مقاله به 
ارتباط مســتقیم جریان فلسفی ســوبژکتیویته دکارتی و انسانی 
شــدن آثار هنری ایــن دوران پرداخته شــده اســت. هم‌چنین، 
مصاحبــه ادوارد لوســی اســمیت)1390( در مجلــه هنــر فــردا 
تحــت عنــوان »بازنمایــی خویشــتن«، ســیر تحــول خودنگاری 
هنرمنــدان پــس از دوران رنســانس تــا دوران معاصــر را تشــریح 
گون خودنگاره  کرده است. اسمیت با بررســی رویکردهای گونا
گذشــته، خودنــگاره را تجلــی‌گاه  در میــان هنرمنــدان در ادوار 
کــه البتــه،  اشــتیاق بــه فردگرایــی هنرمنــدان دانســته اســت؛ 
میلــی همگانــی در میــان تمــام ابنای بشــر بــه ویــژه هنرمندان 
اســت که با تکیه بر مهــارت خود، بر خــاف آحاد مــردم، قادر به 
پاســخ‌دهی مناســب به این اشــتیاق می‌‌باشــند. نجف شکری 
تاریــک«،  اتــاق  بــرای  »اجــاره‌ای  مقالــه  در  قبــادی)1396(، 
مســتقیما پدیــده ســلفی را از منظــری تــازه مــورد توجــه قــرار 
داده اســت؛ ســلفی‌‌هایی که در آن‌ها، انســان خــود را ابژه خود 
گردانیــده اســت. از منظــری دیگــر، محمــد شــکری)1391(، در 
مقاله »هوســرل، مرلوپونتی و مفهوم تن«، بــا محوریت مفهوم 
کاوی  تن در آرای ایشــان، تفرد منتــج از این دو متفکر را مــورد وا

قرار داده است، تفرد ناشــی از تفرق تن‌ها در عالم، که فردگرایی 
نوین را منتج شــده اســت. در انتها نیز با توجه بــه ترجمه مقاله 
هایدگــر)1379(، بــا عنــوان »عصــر تصویر جهان« توســط ســید 
حمیــد طالــب‌‌زاده زمینــه هویت‌‌یابــی تصویــر در دوران معاصر 
مورد توجه واقع شده است، دورانی که در آن، تصویر مهم‌ترین 

رکن زندگی افراد شده است.

کتیویسم در اندیشه معاصر غربی رواج سوبژ
بی‌شــک سوبژکتیویســم از آموزه‌هــای بنیادیــن فلســفه جدید 
اســت. پیــش از رواج ایــن رویکرد، ریســمان مســتحکم تحلیل 
و پاســخ بــه پرســش‌های بنیادیــن عالــم غــرب، الهیــات جاری 
مســیحیت قرون‌وســطایی بود. پس از بازماندن آباء کلیســا در 
گیــری قرون وســطی  پاســخ بــه پرســش‌‌های روزآمــد، شــک فرا
گرفــت. دکارت، راه را بــرای رهایی از بحران ناشــی از شــک  را فرا
گیــر نــه در الهیــات مســیحی، بلکــه در تعقــل و تفکــر بشــر  فرا
گرفــت،  این‌چنیــن، سوبژکتیویســم دکارت شــکل  و  جُســت 
رویکردی فلســفی که در آن، ســوژه محور عالم شــد. در اندیشه 
سوبژکتیویســتی، جهــان هســتی واقعیــت دارد؛ امــا واقعیتش 
را از جانــب انســان اخــذ کــرده اســت. در سوبژکتیویســم دوران 
گو اندیشــنده،2  جدید، فرض بر این قــرار گرفت که با انســان یا ا
حقیقت تعیــن پیدا می‌کنــد؛ جهــان تعیین و توجیه می‌شــود. 
ســوژه در برخــی نگرش‌هــای فلســفی جدیــد به‌قــدری فربــه 
می‌شــود که نه‌تنهــا هم‌چــون معیــاری بــرای معرفت به شــمار 
می‌آیــد، بلکه شــأن هســتی بخشــی نیــز پیــدا می‌کند؛ تــا آن‌جا 
که همــه موجــودات، قایــم به ســوژه می‌شــوند. هایدگــر معتقد 
اســت: رخــداد سرنوشت‌ســازی که فلســفه جدیــد رســما با آن 
 .)Carr, 1999: 4,5(آغاز می‌شود، پیدایش مفهوم سوژه اســت
دکارت در کتاب »گفتار در روش« قضیــه کوجیتو3 را اولین اصل 
فلســفی و قضیه ایمن و مطمئن می‌نامــد. »بنابرایــن، من فکر 
می‌کنــم پس هســتم، حقیقتــی اســت تردیدناپذیر، کــه دکارت 
فلســفه خــودش را بــر آن بنیــاد کــرده اســت؛ کــه در وهلــه اول، 
برای ادای این کلمــات چاره‌ای جــز اثبات خودش نــدارد؛ این 
در واقــع نکته اصلــی فلســفه دکارت است«)کاپلســتون، 1380: 
122(. »در حقیقت، دکارت با تاســیس اصل »کوجیتو« و تفسیر 
آن به‌عنوان بنیاد تزلزل‌‌ناپذیر هســتی، یگانه »ســوژه« حقیقی 
را من انســانی از آن جهت که فکر می‌کند، می‌داند. »ســوژه«ای 
 .)Wilson,1969:174(»که همه موجودات قایم به او هســتند
»قضیــه کوجیتــو در اندیشــه دکارت، دوره‌ای را در پــی آورد کــه 
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از آن، بــه مدرنیتــه و دوره جدیــد یــاد می‌کننــد. گوهــر مدرنیته 
ایــن اســت کــه ماهیــت انســان تغییــر یافتــه و بــه ســوژه مبدل 
گشــته اســت؛ و مقارن با آن، دیگر موجودات، به ابژه این ســوژه 
خودفرمان شده‌اند. انســان می‌تواند چیزها را به شیو‌ه دلخواه 
خویــش و به میل خــود بنامــد، بخوانــد و معنــی کند«)پازوکی، 
1379: 44(. هرچنــد دکارت ســوبژکتیوته خــود را بــا مــن فردی 
کلــی می‌رســد. در  آغــاز می‌کنــد، ولیکــن، در ادامــه بــه انســان 
دســتگاه فلســفی او همــه انســان‌ها ذیــل یک چتــر کلی بــه نام 
انســان قــرار می‌گیرنــد و نقــش فــرد در سوبژکتیویســم بیــش ‌از 
گیری سوبژکتیویســم  پیش نادیــده گرفته می‌شــود. پــس از فرا
و تکوین آن توســط فیلســوفان پســادکارتی، کانت در نقد اول و 
دوم خود، نهایــت اســتفاده را از دســتاوردهای سوبژکتیویســم 
و  شــناخت  درِ  تعمیم‌پذیــر  و  کلــی  احــکام  صــدور  قالــب  در 
اخــاق ‌بــرد؛ امــا چالــش اساســی در حــوزه زیبایی‌شناســی، بــر 
کانــت پدیــد می‌آیــد. بــه  پیکــره سوبژکتیویســم در نقــد ســوم 
علــت تنــوع در ذوق)بــه گفته هیــوم(، احــکام زیبایی‌شناســی 
امــکان تعمیم‌پذیــری هم‌چــون حوزه‌‌هــای شــناخت و اخلاق 
را ندارنــد؛ ایــن یکــی از مهم‌تریــن چالش‌هایی اســت که بر ســر 
مسیر سوبژکتیویســم قرار می‌گیرد. در پی چالش به وجود آمده 
گزیستانسیالیســت‌ها نیز  بســیاری از متفکران دیگر هم‌چــون ا
بر نادیــده گرفتن نقــش فــرد در ســوبژکتیویته دکارتــی نقد‌های 
گزیستانسیالیســم توجه بســیاری به  جــدی اعمــال کردنــد؛ »ا
گزینــش امکانــی از  کــه معنــای آن آزادی،  مســاله آزادی دارد 
میان شــمار نامحدودی از امکان‌هاســت... در تحلیل نهایی، 
گزیستانسیالیســت‌ها مســاله آزادی را بــه مســال‌های صرفــاً  ا
اخلاقی برمی‌گرداننــد و به آزادی، هم‌چــون فردمحوری افراطی 
فــرد از جامعــه می‌نگرند«)بابایــی، 1386:  و هم‌چــون آزادی 
کیــد  کــه، همیــن فردیت‌گرایــی و تا 654(. »البتــه، بایــد افــزود 
بر اصــل »آزادی« فلســفه وجــودی را سرشــار از دغدغــه و دلهره 
گزیستانسیالیســتی، فرد انســانی  می‌کنــد؛ ازایــن‌رو، در نگرش ا
گاه شــناخته می‌شــود. ایــن فــرد انســانی در  به‌عنــوان فاعلــی آ
تجربه هســتی و لمس معنای وجــود، به‌طور بی‌واســطه با این 
گاه بودن[ روبه‌رو شده و پوچی  مساله ]فردیت فرد آزاد و فاعل آ
زندگی خود را درمی‌یابد. آن‌گاه با تکیه بــر حفظ حریم »آزادی« 
و بــا اســتفاده از امکان گزینــش، هدفی بــرای خود برگزیــده و به 
این شــکل، به سلســله رویدادهــا و حوادثــی که زندگــی نامیده 
می‌شود، معنا و مفهوم می‌بخشــد. آری از بن‌مایه‌های اساسی 
گزیستانسیالیســم، اصالت، فرد انسانی است«)همان: 666- ا

670(؛ فردی که فردیتــش در دل‌انگاره‌های فلســفی کلیت‌نگر 
گزیستانسیالیســم بــه دنبــال خــروج از ایــن  گــم شــده اســت. ا
کــواری، 1377:  کلیت‌نگــری و آزادی فــرد انســانی اســت)مک 
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تلاش جهت تجلی فردیت هنرمند در آثار هنری
پیش از شکل‌گیری جریان‌های فردگرایانه در عالم تفکر، کم‌کم 
گــون بازنمایــی، بــر ویژگی‌هــای  هنرمنــدان بــا روش‌هــای گونا
هنرمنــدان  خودنگاره‌هــای  کردنــد.  کیــد  تا مــدل،  فــردیِ 
رویکــرد  ایــن  تجلیــات  مهم‌تریــن  از  یکــی  پسارنسانســی 
قالــب  راه‌هــای مختلــف در  از  اســت. هنرمنــد  فردمحورانــه 
خودنگاره فردیت خود را بــه تصویر درآورده اســت. خودنگاره، 
ابژه شــدنِ هنرمند توســط خودش اســت، هنرمنــد موضوع و 
مدل خود می‌شــود. »فرهنگ لغــات روان‌کاوی گیل بازنمایی 
خود را تصویــر از خود بر اســاس تعبیر شــخص از خودش معنی 
کرده اســت... مــنِ غول‌آســای بســیاری از هنرمنــدان معاصر، 
همــواره مترصــد اســت، تا تمــام فضــای ممکــن را اشــغال کند 
و حتــی از آن نیــز گســترده‌تر شود«)اســمیت، 1390: 40(. پــس 
از گذر از رویکــرد کلی‌نگر به انســان در آثار هنری کــه تحت تاثیر 
کید بــر ویژگی‌هــای بارز انســان کلی  ســوبژکتیویته دکارتی بــا تا
شــکل گرفت، فردیــت فرد مــورد توجــه هنرمندان قــرار گرفت. 
کلیســا،  کنــار تولیــد پرتره‌‌هــای سفارشــی آبــاء  هنرمنــدان در 
درباریــان و ســفارش‌دهندگان ثروتمنــد، فردیــت هنــری خود 
نمایــش  پرتره‌‌ها)خودنگاره‌هــا(  ســلف  در  اغلــب  و  یافتــه  را 
درآوردند)تصاویــر 1 و 2(. از طرف دیگر، هر چه بــه دوران مدرن 
بــا  نزدیــک می‌شــویم، تصویــر اهمیــت بیش‌تــری می‌یابــد؛ 
گــون، رواج شهرنشــینی نــو و گســترش  ثبــت اختراع‌هــای گونا
ارتباطــات اجتماعــی، ویژگی‌هــای ظاهــری منحصــر به‌فــردِ 
افراد، کــه پیش‌تر در قالــب توصیفــات کلامی غالبــا اغراق‌آمیز، 
کم‌تــر بــه تصویــر واقعــی فــرد  گــوش دیگــران می‌رســید و  بــه 
مدنظر اســتناد می‌شــد، مورد توجه قــرار گرفت. ازایــن‌رو، تنها 
گــون کلامی متکــی بــر مشــاهدات فراواقعی،  روایت‌هــای گونا
در تشــریح فردیت فردی، در یــک جامعه پیشــامدرن، کفایت 
کــه تصویرگــری آرمان‌گرایانه  می‌کــرد؛ بــه همیــن ســبب اســت 
از خــواص جوامــع پیشــامدرن امــری معمــول بــوده اســت. 
ازایــن‌رو، هــر چــه بــه دوران مــدرن نزدیــک می‌شــویم، نقــش 
کیــد بــر تفــرد و تمایــز  تصویــر و ویژگی‌هــای ظاهــری افــراد بــا تا
آن‌ها با دیگــری در جامعه اهمیت بیش‌تــری می‌یابد. هنرمند 
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شــناخته شــده به‌واســطه آثــارش، در دوران جدیــد اصالــت 
تصویــر، به‌واســطه ایجاد خاطــره تصویــری آشــنایش در میان 
مــردم شــناخته می‌شــود. تن‌نمایی‌هــای هنرمنــدان در خود 
نگاری‌هایشــان در پــی همیــن میــل بــه شناســاندن فردیــت 
خ می‌دهد. ادوارد لوســی اسمیت4 معتقد  خویش به دیگران ر
اســت: »هنرمندان به‌شــکلی روزافــزون خود را بازیگــران نقش 
محوری نمایش‌نامه‌ای خودساخته، درباره سرشت خلاقیت 

می‌دانستند که تصویرگر خودشان است«)همان(. 

با رواج تصویر نزدیک به واقعیت بصری افراد، تلاش هنرمندان 
گی‌هــای فــردی خــود در قالب خودنــگاری،  نیز برای ثبــت ویژ
به ســنتی مرســوم تبدیل شــد. گاهــی هنرمنــد تصویر خــود را 
به‌صورت کادر‌هایی بســته از چهــره خود، به‌صورت مســتقیم 

عرضه کرده است)تصاویر 3 و 4(.
 گاهــی نیز خود هنرمنــد نه به‌صورت مســتقیم، بلکــه به‌عنوان 
یکــی از شــخصیت‌های تابلــو بــه تصویــر درآمــده اســت؛ گویــی 
هنرمنــد حضور خــود را به‌عنوان شــاهد عینــی واقعه بــه تصویر 
درآمــده، ثبت کــرده اســت، حضوری کــه بــر واقعیت بــه تصویر 

درآمــده صحــه می‌گــذارد و اعتبــاری بــه مــن فــردی هنرمنــد 
می‌بخشــد، در این‌جــا به ســه نمونــه مشــهور اشــاره می‌کنیم. 
»اولین آن‌ها خودنگاره آلبرشــت دورر5 اســت، که در ســال 1500 
کشــیده اســت)تصویر  کمــی قبــل از 29 ســالگی‌اش  میــادی، 
5(. او در ایــن خودنــگاره، چهــره‌ خــود را چهــره‌ ایده‌آل و شــبیه 
کــرده اســت. طوری‌کــه  کامــا از روبــه‌رو نقاشــی  بــه مســیح و 
چشمانش هم‌چون یک تمثال با نگاه بیننده برخورد می‌کند« 
کســتد، ‌1395: 352(. سرمشــق او بــرای کشــیدن خــود،  )استا

تصاویــر مســیح)فرمانروای مطلــق( در دوره بیزانس بــود. دورر 
در این تصویــر، به نظــر کلاه‌گیســی با موهای بافته شــده بر ســر 
گذاشته است. کلاه‌گیس شباهت دورر را به تصویر قالب مسیح 
افزایــش می‌دهــد. نقــاش ادعاهــای بســیار جســورانه را مطرح 

می‌کند. هنرمند خلاق هم‌تراز با موجودی ملکوتی است.
دومین اثر، تصویر ســنت بارتلمه6 در دیوارنگاره داوری اخروی 
ایــن  اســت)تصویر 6(. در  کلیســای سیســتین  میکل‌آنــژ در 
تصویــر، بارتلمه پوســت خــود را در دســت گرفته اســت- برای 
مجازات بارتلمه، پوستش را کندند- پوست در دست بارتلمه 

تصویر 1: جان سینگلتن کاپلی - خودنگاره، 1784 م.
)ماخذ: جنسن، 1388: 457(.

 .)URL5 :تصویر3:  ادگار دگا، خودنگاره، 1855 م.) ماخذ

.)URL7 :(. تصویر 2: انگر، خودنگاره،1850 م.) ماخذURL8 :تصویر4: پل سزان، خودنگاره، 1888 م.) ماخذ
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نمایش‌دهنده خود میکل‌آنژ است. خودنگاره‌ای از هنرمند در 
میان هیاهوی روایت یــک رخداد تاریخــی و در لابه‌لای روایت 
با تیزهوشــی به ثبت رســیده اســت. هنرمند در ایــن اثر، تلاش 
دارد تا درونیات مشــوش خــود را در زمــان خلق اثــر در لابه‌لای 

داستان بگنجاند؛ نوعی بازنمایی درون‌نمایانه. 
ســومین اثر نیــز نقاشــی کاراواجــو7 داوود و جالوت اســت که در 
آن ســربریده جالــوت در دســت داوود تصویر شــده اســت. ســر 
بریده در ایــن تصویــر، خودنگاره هنرمنــد اســت)تصویر 7(. در 
دو اثر اخیر، به شــکل مشــخص معانــی و احساســاتی پیچیده 
مشــاهده می‌شــود. گاهــی اوقــات، معانــی بــه نظــر متناقــض 
هســتند. برای مثال، اثر میکل‌آنژ را تصویر حقارت می‌خوانند. 
کریســتوا فیلســوف  معنــای ایــن عبــارت از نوشــته‌‌های ژولیــا 

گرفته می‌شود.  گزیستانسیالیست فرانسوی بلغاری به‌عاریه  ا
ژولیا کریســتوا در اثر بســیار مهم مرجعش به نام قدرت هراس، 
عنــوان می‌کند که حقــارت برهم زننــده هویت سیســتم و نظم 
است. حقارت به مرزها، جایگاه‌‌ها و قوانین احترام نمی‌گذارد. 
تعریــف  ایــن  بــه  مشــخص  به‌شــکلی  میکل‌آنــژ  خودنــگاره 
مرتبط اســت. او بــه زشــتی، ناتوانــی فیزیکــی و بیهودگــی خود 
معترف بــود. میکل‌آنژ خود را پوســتی می‌دانســت کــه در حال 

دورانداخته شدن است.
 هم‌زمــان چهــره بارتلمــه کــه بیش‌تــر بــه ســنت‌های تصویری 
مســیحی نزدیــک اســت، او را در حالــی به‌تصویــر می‌کشــد کــه 
ج شــده و هســتی تــازه و برتــری یافته اســت.  از پیلــه خود خــار
میکل‌آنژ به شــکل ضمنی عنوان می‌کند که خود نیز در روندی 

مشابه قرار دارد. »صورت پوست بارتلمه صورت خود میکل‌آنژ 
کســتد،  ج شــده است«)استا اســت کــه از شــکل طبیعــی خــار
‌1395: 334(. »نقاشی کاراجو به شکلی مشابه، ولی با ابهامی 
به‌مراتــب بیش‌تــر خلــق شــده اســت. ایــن نقاشــی بــه صورت 
کــه در آن پســر)داوود( تصویــر جوانی  دوگانــه تفســیر می‌شــود 
معصوم اســت که بر پیــری و انحطاط خود هنرمنــد فایق آمده 
اســت. منتقــدان مــدرن ســعی در تحمیــل قرائتی فرویــدی بر 
اثر داشــتند. فرویــد در مقاله‌اش با عنوان »اســطوره مدوســا«8 
ســربریدن را اســتعاره‌ای از اختگی می‌دانــد. گذشــته از این‌که 
تصویــر از چه زاویه‌ای تفســیر شــود، آنچــه دربــاره‌اش حقیقت 
کــه، اثــر نــه فقــط یــک پرتــره، بلکــه روایتــی  دارد، ایــن اســت 
کــه موضوعــش بیــش از  به‌دقــت ســازمان‌‌دهی شــده اســت؛ 

آن‌که بازنمایی خود باشــد، بازشناســی خود است. این لحظه 
در فرهنــگ غربــی لحظــه‌ای سرنوشت‌ســاز اســت؛ لحظــه‌ای 
کــه در آن خود بــه پیش‌زمینه می‌آیــد و دیگر موضوعــات را کنار 
می‌زند«)اســمیت، 40‌:1390(. بی‌شــک یکــی از جذاب‌تریــن 
خودنگاری‌ها، در اوج درخشــان هنر باروک، تابلــو ندیمه‌ها اثر 
ولاســکز9 اســت. تلاش هنرمند در نمایش خود به‌عنوان خالق 
اثــر در میانــه تابلــو منجــر بــه خلــق یکــی از شــگفت‌آورترین آثار 
هنری تاریخ شــده اســت. نقاش خود را ایســتاده -در حالی‌که 
مشغول خلق اثر هنری اســت- به تصویر درآورده است. تصویر 
نمایــش خــود هنرمنــد در دل سفارشــی از دربــار اســت)تصویر 
8(. »قــرن هفدهــم، در دوره‌ای کــه هنرمنــدان می‌بایســت به 
شیوه‌های تعیین شــده عمل و از دستورات سفارش‌دهندگان 

تصویر7: کاراواجو، سر بریدۀ جالوت دست داود 
1571م.) ماخذ: اسمیت،‌40‌1390:(.

تصویر6: میکل‌آنژ، سنت بارتلمه، از 1536 تا 
1541م.) ماخذ: همان:335(.

تصویر5: آلبرشت دورر، خودنگاره،1500م.
کستد،:352‌1395(. ) ماخذ: استا
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و کارفرمایان پیروی می‌کردند و زیر فشــارهای شــدید سیاسی 
و مالی قرار داشــتند، ولاســکز، نقاش بزرگ دربار فیلیپ چهارم 
گر، بــا  پادشــاه اســپانیا، بــا تکیــه بــر رئالیســمی عمیــق و افشــا
تیزهوشــی، انتقاد خــود را از دربــار و نظام اســتبدادی در برخی 
آثار خود گنجانده است«)عســکریان، باوندیــان و یعقوب پور، 
کوربــه، ایــن رئالیســت جســور فرانســوی،  گوســتاو   .)1 :1394
کــه مســلح بــه منیّتــی عظیــم و اعتمادبه‌نفســی تزلزل‌ناپذیــر 
کــرد. در ایــن دوره  بــود، نقشــی برجســته در هنــر قــرن 19 ایفــا 
مجموعــه‌ای خودنگاره کشــید کــه در آن خــود را بازیگــر اصلی 
کــرده اســت. مــرد  نمایش‌هــای رمانتیــک آن دوران تصویــر 
مایــوس در 8-1843 م.)تصویــر 9( و اثــر دیگــر مــرد مجــروح در 
1855 م.)تصویــر 10( از آثار شــاخص او به شــمار می‌روند. گفته 
می‌شــود که مرد مجروح فیگوری مســیح‌گون را نشان می‌دهد 

که احتمالا، زندگی‌اش را در مسیر هدفی فدا کرده است.
کسپرسیونیســم نیز نقطه عطف   در تداوم این رویکــرد، ظهور ا
دیگــری در تاریــخ خودنــگاری هنرمنــد محســوب می‌شــود. 
کسپرسیونیســت‌ها در میــان مکتب‌های مدرنیســتی بیش  »ا
از همــه خودنــگاره خلــق کرده‌انــد. کرشــنر، اشــمیت روتلــف، 
کوکوشــکا و  بکمــن، مونــش، پائــولا مدرســون بکــر، شــیله، 
فهرستی بلندبالا را می‌توان برشمرد. آنچه خودنگاره‌های این 
هنرمنــدان را از کار هنرمنــدان پیشــین متمایز می‌کنــد، تمرکز 
بیش‌تر آن‌ها بر احساســات درونــی خود و کم‌اهمیت‌تر شــدن 
شــباهت آثــار به خــود هنرمنــد اســت. هنرمنــد کوشــش کرده 
بیننده را به نقطه‌ای برســاند کــه بتواند نگاهی بــه اعماق روح 
او بینــدازد. بیانیه آن‌ها این اســت کــه، من این‌گونــه می‌توانم 
خودم را بشناسم و این‌گونه از شناخت است که دوست دارم با 
گون شیله  من در میان بگذاری. خودنگاره‌های تکان‌دهنده ا
یکــی از نمونه‌هــای ایــن طــرز تفکــر اســت)تصویر 11(. این‌گونه 
فاش‌ســازی نتیجه‌ای ضمنی نیــز دربــردارد، که برای کســانی 
که این درگیری‌های درونی شــخص خلاق را مشاهده می‌کنند 
مهــم، درمان‌گــر و حتــی روان‌پالا)کاتارتیــک( اســت. ایــن گونه 
اشــخاص از لحاظ معنوی برتر از افراد معمولــی بدون خلاقیت 
هستند«)اســمیت،‌40‌:1390(. در ادامــه رویکردهــای نوین به 
خودنــگاره و پرتره، لوســین فرویــد، به‌عنوان یکــی از مهم‌ترین 
نقاشان دوران معاصر، با استفاده از مدل‌های معمولی اطراف 
غ از هرگونــه برداشــت روحــی روانــی از نقاشــی‌های  خــود، فــار
کید  خود، تنها به بازنمایی توده‌‌های گوشــت و پوست افراد تا
می‌کــرد؛ رویکــردی نویــن بــه مفهــوم فــرد و انســان در دوران 

تصویر10: گوستاو کوربه، مرد مجروح، 1854م.) ماخذ: همان(.

تصویر 9: گوستاو کوربه، مرد مأیوس، 1845م.) ماخذ: اسمیت،:41‌1390(.              

تصویر 8 : ولاسکز، ندیمه‌ها، 1656م.)عسکریان، باوندیان و یعقوب پور، 1394: 5(.

جدید، مبتنی بر ویژگی‌های تنانی)تصویر 12(.
هنرمندان ضمــن ارائه تصویــر واقع‌نمایانــه از مدل‌های خود، 
کید  بر فردیــت تصویــری خویش نیــز در قالــب خودنگاره‌هــا، تا
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می‌کردنــد. اما مســاله مهم این‌جاســت کــه این امــکان، یعنی 
معرفــی تصویــر واقعــی خــود، تنهــا از طریــق هنرمنــدان نخبــه 
کم‌شــمار، امکان وقوع داشــت و این مســاله، اغلب برای مردم 
عادی امکان‌پذیر نبود. حال آن‌که تحولات گســترده در معنی 
گیری گســترده‌تری را مدنظر داشــت.  هنر در دوران مدرن، فرا
گیــری که بــا اصالت‌یابــی تصویر در میــان مــردم، میل ثبت  فرا

تصاویر قریب به‌واقع را در میان همگان شعله‌ور نمود. 

هنر و چالش تعریف‌های مدرن؛ هنر به‌مثابه ایده
کــه اشــاره شــد، افزایــش میــل بــه خلــق تصاویــر  همان‌گونــه 
کم‌شــمار بــودن هنرمنــدان  نزدیــک به‌واقــع میــان مــردم و 
توانــا در بــرآوردن ایــن نیــاز همگانی، بشــر را بــه فکر پاســخ این 
نیاز تــازه از راه رســیده انداخت. در کنار رشــد ســریع تکنولوژی 
و ابداعــات تــازه، هم‌چــون دوربیــن عکاســی، دیگــر تکیــه بــر 
تعریف‌های ســنتی هنــر جایز نبــود. هر انســانی به‌واســطه دارا 
بــودن ایده‌ای نــاب، با بهــره از رســانه‌های هنری می‌توانســت 
اثر هنری خلــق کند. این پیــام بدان معنــا بود که هــر فردی در 
جامعه می‌توانــد بدون پیش‌شــرط‌های ســنتی عالــم هنر، به 
ایــن عالــم جــذاب وارد شــود. دیگر عالــم هنــر در تســخیر نوابغ 
هنــری نبــود و هــر فــردی به‌واســطه ایده خــود و بــا اســتفاده از 
ابزارهــای تکنولوژیــک نوین می‌توانســت وارد این عالــم گردد. 
گیری گســترده عالم هنر، راه را برای رواج عکاســی به‌عنوان  فرا
یک رسانه هنری گشود. تعریف‌های تازه مبتنی بر ایده فردی، 
پشــتوانه فلســفی لازم جهت گنجاندن ابــزار تکنولوژیک خلق 
هنــری را در میان رســانه‌های ســنتی هنــر، هم‌چون نقاشــی و 
مجسمه‌ســازی ایجاد کرد. با نگاهی بــه تاریخ هنر، بــه ویژه در 

دوران پیشــامدرن، اصول ثابت و بنیادینی در تعریــف هنر و اثر 
هنــری خودنمایــی می‌کنــد، از مهم‌تریــن ایــن اصــول، ارتباط 
مســتقیم اثر هنری بــا مدل اســت؛»در ایــن رویکــرد، لازمه هنر 
نامیــدن یــک اثر، رونگاشــت یا شــباهتی اســت کــه مابیــن اثر، 
موضوع و مدلــش شــکل می‌گیرد«)گوتــر، 1395: 198(. در کنار 
قاعده میمــه ســیس، نقــش نبــوغ هنرمنــد در شــکل‌گیری اثر 
هنــری، از اوان شــکل‌گیری فلســفه هنــر در یونــان باســتان بــا 
نظریه الهــگان هنــر، موز‌هــا10 جایگاهــی بنیادین یافــت. طبق 
ایــن افســانه، هنرمنــدان تنهــا بــا حمایــت الهــگان هنــر تــوان 
پرداختــن بــه امــر هنــری را داشــتند و این مهــارت امــری ذاتی 
بود که بــه برخی از افــراد خــاص اهدا می‌شــد. افــراد معدودی 
کــه توســط ایــن الهــگان انتخــاب می‌شــدند و به‌واســطه توان 
هنری‌شــان از دیگــران مســتثنی می‌شــدند. بنابرایــن تعــداد 
هنرمندان در هر جامعه‌ای محدود به معدودی انگشت‌شمار 
می‌شد که از این منظر، مفهوم هنرمند- نابغه، در طول تاریخ 
هنــر نهادینه گردیــد. نوابغی که به‌واســطه نبوغ هنری‌شــان از 
بقیه افراد متمایز می‌شــدند. بعدتر نیز این نقش نبوغ هنرمند 
در شکل‌گیری اثر هنری در آرای بزرگان فلسفه، هم‌چون کانت 
کید می‌شــود؛ کانت شرح می‌دهد که »نشان نبوغ  به‌وضوح تا
در فعالیتی آفریننده است که در خدمت غایتی نیست که آن را 
مقرون به فایــده کند... حتی نوابــغ از قواعدی که تعین‌بخش 
گاهی ندارنــد« )گراهام،  فعالیت خلاقانه و آزادانه آن‌هاســت، آ
1383: 35(. »از نظــر کانــت نبوغ قابلیت طبیعــی خلق چیزی 
اســت که مــا آن را به‌قــدر کافی زیبــا می‌دانیــم، امــا نمی‌توانیم 
قاعــده‌ای بــرای خلــق آن ارائه کنیــم. خــود هنرمنــد نابغه هم 
نمی‌توانــد چگونگــی آفرینــش آن را شــرح و بســط دهــد. نابغه 
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قدرت‌هــای خلاقانــه‌ای دارد کــه بــه یــک معنــا با کل بشــریت 
متفاوت است. این تلقی از نبوغ مثلًا در نوشته‌های شوپنهاور 
به‌وضــوح بــه چشــم می‌خــورد. بــه اعتقــاد او، هنرمنــد دارای 
و  اســت  غیرعــادی  قدرتــی  و  کــی  ادرا خارق‌العــاده  قابلیــت 

می‌تواند بسیار فراتر از اراده عمل کند«)گوتر، 1395: 201(.  
از طرفــی، هنــر بــه نوعــی تجلــی احساســات اســت. »یکــی از 
تعریف‌هــای اولیــه، ماهیــت کل هنــر را بیان عواطف شــخصی 
هنرمند می‌داند. چنین رویکــردی در نظریه تولســتوی درباره 
انتقال عاطفی، مفهوم هنر به‌مثابه بیان شهودی نزد کروچه، 
یــا اعتقــاد کالینگوود بــه تعریف هنــر به‌مثابــه توضیــح و تبیین 
احساسات و عواطف به‌چشــم می‌خورد«)همان: ‌67(. تجلی 
مهــارت و نبــوغ هنرمنــد، امــکان تطبیــق با موضــوع و مــدل و 
هم‌چنین، یافتن ردپای احساسات هنرمند در قالب اثر هنری 
گی‌هــای آشــنای میــان طیــف وســیع مخاطبــان دوران  از ویژ
پیشامدرن اســت. اما با وقوع جریان‌های مدرن در حوزه‌های 
مختلــف، تعریــف هنر نیــز دچــار تحولــی بنیادین شــد؛ تحولی 

بسیار جذاب بر پایه محوریت یافتن خلاقیت فرد.
ک جدیدی  »در قرن بیســتم، هم‌زمان با رواج مدرنیســم، ادرا
از واقعیــت و کارکرد هنر به‌وجود آمد. شــیوه‌های مســلط قبلی 
نوعــی بوطیقای تقلیــد، حقیقــت ماننــدی و رئالیســم بودند. 
مدرنیســم حرکت واضحــی بود بــه ســوی افزایــش پیچیدگی، 
کیت  تکلف سنجیده، درون‌نگری ژرف، خودنمایی فنی، شکا
شــخصی و ضدیت عمومی با بازنمایی«)چایلــدز، 1392: 32(. 
لازمه فاصلــه گرفتن از تکرار گذشــته، تکیــه بر خلاقیــت بود، از 
ایــن‌رو خلاقیــت واژه کلیدی تمامــی جریان‌هــای نوین هنری 
گردیــد. مثــال معــروف ایــن حرکت‌هــای جنجال‌برانگیــز -کــه 
در بیش‌تــر بحث‌هــای مربــوط به چیســتی هنر نقــش محوری 
دارد- فــواره11 اثر مارســل دوشان12اســت. ایــن اثر یــک آبریزگاه 
مردانــه از جنــس چینی بــود کــه اســم مســتعار »آر. مــات«13 با 
رنگ ناشیانه، رویش نوشته‌ شده است. دوشان در 1917 آن را 
برای شرکت در نمایشگاه هنرمندان مستقل در نیویورک ارائه 
کرده بود؛ که البته رد شــد. دوشــان در این اثر، اندیشــه‌ای تازه 
برای یک شــی آفرید. »به‌این‌ترتیب، فواره بنــا به‌نوعی تعریف، 
اثر هنری بود... شــاید فــواره در آغاز فقط یک شــوخی بــود؛ اما 
ح کرد، در طول زمان به  موضوعی که دوشــان از طریق آن مطر
موضوعی جــدی تبدیل شــده اســت. در زمانی که آثــاری مثل 
فواره در جریان غالب هنر پذیرفته شــده‌اند، دیگــر جایی برای 
این اندیشــه نیســت کــه همــه آثار هنــری باید ســاخته دســت 

هنرمنــد، یــا از نظــر زیبایی‌شــناختی زیبــا یــا از نظــر احساســی 
عمیق باشند«)واربرتن، ‌1387: 10-12(. ‌هر فرد انسانی با خلق 
ایــده‌ای نو می‌توانســت با اســتفاده از یک رســانه، ایــده خود را 
به‌عنوان هنرمند به مخاطبــان عرضه کند. تعریف‌های جدید 
در عالم هنر نیاز به رســانه‌ای تــازه برای خیل عظیم مشــتاقان 
ورود بــه عالــم هنــر را می‌طلبیــد. بنیان‌هــای فکری و فلســفی 
با خلــق نظریاتی هم‌چــون نظریه نهــادی و دیگــر آرای آوانگارد 
اجــازه ورود هر فــرد انســانی را به عالــم هنر صــادر کــرده بودند. 
گیر بود تا هر انسانی آزادانه  حال تنها نیاز به یک رسانه عام و فرا

بتواند وارد عالم هنر شود.

گیــری  اختــراع دوربیــن عکاســی، دوربیــن دیجیتــال و فرا
شبکه‌های اجتماعی

ع فرانسوی  »بین ســال‌های 1822 تا 1826 میلادی یک مختر
به نــام نیســفور نی‌‌ئپس بــرای اولیــن بار توانســت تصویــر پدید 
آمــده در جعبــه تاریــک را ضبــط و ثبــت کنــد و تــا حدی بــه آن 
ثبات ببخشد«)شــفائیه، 1372: 30(. موج بزرگ بــه راه افتاده 
بــود و نی‌ئپس فرانســوی ســوار بر ایــن مــوج عظیم، همــگام با 
افزایش درخواســت‌های تصویر قریب به‌واقع مردم، به‌سرعت 
گی14عکاس و آرشیتکت  به‌پیش می‌رفت؛ تا آنجا که موهولی نا
مجارســتانی در اظهارنظــری جنجالــی چنین گفت: بی‌ســواد 
فردا کســی خواهد بــود که عکاســی نداند. »عکاســی بــه دلیل 
گرفــت. در ســال  کــرد و پــا  رابطــه ویــژه‌اش بــا واقعیــت رشــد 
1839م.، یعنــی ســالی که اختــراع تصویــر ثابت عکاســی اعلام 
گــو بــا طــرح تعلــق ایــن اختــراع به فرانســه،  گردیــد، فرانســوا آرا
عکاســی را بــر شــالوده صحــت آن، دقــت غیــر قابــل تصــورش و 
گر خود نوشــت  وفاداریش به واقعیت، از آنچه بود، فراتر برد. دا
کــه هنــر نمی‌توانــد دقــت و کمــال جزییات}عکاســی{را تقلید 
کند و ادگار آلن پو از نخســتین هواداران این رســانه نوشت که، 
گرئوتیپ}عکاســی{ در مقایســه بــا هــر گونــه نقاشــی آفریده  دا
شــده به دســت انســان، از لحــاظ بازنمایــی، بی‌نهایــت دقیق 
اســت. هم‌چنیــن، او حقیقتــی قطعی‌تــر از آن‌چه پیــش ‌از این 
در تصویر میســر بوده اســت، بــرای عکاســی قایل شــد«)برت، 
کــه پیــش  کتابــی  1379: 217(. »رولــن بــارت نیــز در آخریــن 
از مرگــش در ســال 1981م.، بــا نــام »اتــاق روشــن« تاملاتــی 
دربــاره عکاســی نوشــت، این‌گونــه در مــورد عکاســی می‌گوید: 
عکاســی نه یــک هنــر، بلکه یــک جادوســت؛ جادوی عکاســی 
این اســت کــه عکاســی واقعیت گذشــته را منتشــر می‌کنــد و بر 
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اصالت وجــود گذشــته آن چیزی کــه بازنمود آن اســت، صحه 
می‌گذارد. قــدرت صحه‌گذاری عکاســی از قــدرت بازنمایی آن 
فراتر مــی‌رود. او ماهیــت عکاســی را آن چیزی که بوده اســت– 
آن چیــزی که می‌بینیــم در این‌جا وجود داشــته اســت- اعلام 
می‌کند. بــارت توضیح می‌دهد که عکاســی با دیگــر روش‌های 
بازنمایی تفاوت دارد؛ زیرا چیزی که عکســش گرفته می‌شود، 
واقعــاً وجود داشــته اســت؛ امــا در نقاشــی یا نوشــتار، اشــیایی 
کــه واژه‌ها یــا ضربه‌ قلــم بدان‌هــا اشــاره می‌کننــد، الزامــاً واقعی 
نیســتند؛ اما در عکاســی، به علت وجه وجــودی عکس و چون 
عکس بر اثر بازتابیدن نور از اشــیا به ماده حســاس بــه نور پدید 
می‌آیــد، هیــچ‌گاه نمی‌توان منکــر این واقعیت شــد کــه آن چیز 
وجــود داشــته اســت. هیــچ نقاشــی یــا نوشــته‌ای نمی‌توانــد، 
آورد.  قطعیتــی هم‌پــای عکــس در بارت}رولــن بارت{پدیــد 
عکاســی، هیــچ‌گاه دروغ نمی‌گوید«)همــان: ‌219(. میــل بــه 
تصاویر نزدیــک به ‌واقع، نیاز همگانی جامعه شــد؛ عکاســی به 
پاســخی در جهت عینیــت متفردانــه مــورد نیاز جهــان معاصر 
تبدیــل شــده بــود و بــه‌ ســرعت در حــال توســعه بــود. »عرضه 
ک  دوربین‌های ارزان‌قیمت با کاربرد آسان توسط کمپانی کدا
در فاصله بیــن اواخــر دهــه 1880 و ظهــور دوربین‌هــای براونی 
گرفتــن عکس‌هــای آنــی را بــه فعالیتــی بســیار  در ســال 1900، 
متداول‌تــر و به‌ظاهر فعالیتــی معمول مبدل ســاخت؛ تصوری 
که به‌نحوی موجز و فشرده، در شعار تبلیغاتی کمپانی در سال 
1888 گنجانده شده بود: دکمه را فشــار دهید، بقیه‌اش با ما. 
یک‌صد ســال بعد، بر طبق گــزارش ولفمــن ریپــورت – گزارش 
ســالانه از صنعت عکاســی- بیــش از 16 میلیــارد عکــس آنی،15 
تنهــا در ایالــت متحــده آمریــکا، در طــول ســال 1989 تــا 1990، 
پیــش از ظهــور دوربیــن دیجیتــال، ظاهــر شــده بودند«)بــال، 
کــه بخــش عمــده آن را ثبــت  ‌160:‌1396(. بی‌شــمار تصویــری 
تصاویر واقعــی افــراد در زمان‌هــا و مکان‌های مختلــف به خود 
اختصاص مــی‌داد. عکاســی با پاســخ بــه میــل به ثبــت تصویر 
فردی، میلــی ریشــه‌دار در نهاد انســان دارد. این میــل جایگاه 
ویــژه‌ای یافتــه اســت، تا آن‌جــا کــه شــیوه‌های دیگــر بازنمایی 
چهــره افراد را نیز تحــت تاثیر قرار داده اســت. عکاســی برخلاف 
نقاشــی -کــه قــرون متمــادی تنهــا در اختیــار اغنیــا و درباریان 
بود، تا چهره‌هایشــان را بــه صورتــی آرمانی جهت فریــب تاریخ 
گیــری جریان‌هــای مردمــی و  کننــد- هم‌زمــان بــا فرا ضبــط 
دموکراتیــک، رواج زیــادی یافــت؛ تا آن‌جــا که، توانســت ظرف 
ج و میان توده‌های مردم  مدت کوتاهی از انقیاد درباریان خــار

راه یابــد و فردیت متجلی در چهره تک‌تک افــراد جامعه را ثبت 
و ضبط کند. بی‌شک این رسانه را در ســیر تاریخ هنر، می‌توان 
به‌عنوان مردمی‌ترین رســانه هنری نامید؛ رسانه‌ای در اختیار 
همــگان. »در جامعــه روشــنفکری اروپــای آن روزگار از جملــه 
کســانی که واجد اندیشه‌ای بشردوســتانه بودند، فیزیک‌دانی 
گو بود که آن اندازه مورد قبــول جامعه علمی  به نام فرانســوا آرا
بــود کــه هــم عهــده‌دار ریاســت رصدخانــه پاریــس باشــد و هم 
هم‌زمان در قامت یک سوسیالیســت تمام‌عیار نماینده مردم 
گو ســعی بســیار کــرد کــه دولت فرانســه را  در مجلــس. آقای آرا
راضی کند کــه از به انحصار گرفته شــدن اختراع جدید توســط 
متمولین جلوگیری کند؛ و در پاســخ به آن‌چه او بزرگواری آقای 
گــر و وارثان نــی ئپس،  گــر نامیــد، بــا تعییــن مقــرری بــرای دا دا
گو  گاهی عمومی خریــداری کند. آقای آرا اختراع تازه را به نفع آ
پیش‌بینی کرد که عکاســی می‌تواند نقشــی هم‌رتبه با صنعت 
گاهی بخشــی به جامعــه ایفا کند«)شــکری قبادی،  چاپ در آ
گرفتــن  1396: 8(. بدین‌گونــه هــر فــرد جامعــه بــدون در نظــر 
جایــگاه اجتماعــی‌اش می‌توانســت یــک تصویــر واقع‌نمایانــه 
از خــود را بــا هزینــه‌ای انــدک در اختیــار داشــته باشــد. تحــول 
بــزرگ دیگــر در راه بود؛ فراینــد ظهور و چــاپ عکس، نیــاز مردم 
ج از خانــه الــزام‌آور می‌کــرد. فرایندی  را بــه یــک ارگان دیگر خــار
زمان‌بــر، پرهزینه و البتــه، پرخطــر؛ از ایــن‌رو، اختــراع فن‌آوری 
دیجیتال در عکاســی تحــول بزرگ را رقــم زد. »تحــول بنیادین 
فن‌آورانــه در ایــن امــر، تبدیــل عکس‌هــای آنالــوگ بــه فایــل 
دیجیتــال به کمک اســکنر و ثبت تصاویــر با دوربیــن دیجیتال 
اســت؛ در هر دو ایــن مــوارد تصویر ایجاد شــده با یک عدســی، 
به‌جــای این‌که به یک شــی مادی آنالوگ ســاخته دســت بشــر 
تبدیل شــود، تبدیل به یک فایــل الکترونیکی می‌شــود«)ولز، 
1392: 382(. دوربیــن دیجیتــال یکــی از بزرگ‌تریــن تحــولات 
قرن محســوب می‌شــود، »فــن‌آوری روبه رشــد تصویرپــردازی 
چ‌گونه یــک رســانه همگانی شــد.  دیجیتــال موجــب رشــد قار
به‌هرحــال در اوایــل دهــه 1990 دیگر همــگان می‌دانســتند که 
دوره حدودا 150 ســال‌های کــه در خلال آن عکاســی }آنالوگ{

جز مهمــی از فرهنگ دیــداری به شــمار می‌آمد، بــه پایان خود 
نزدیک شده است. از بسیاری جهات، عکاسی بخشی از سنت 
دیرپاتــر بازنمایی دیداری در غرب انگاشــته شــده و به اشــکال 
مختلف در صنعتی شدن، ماشینی شدن و دموکراتیک شدن 
تصاویــر مبتنی بــر ژرف‌نمایی و جایــگاه محــوری و ممتازی که 
ایــن تصاویر به انســان ناظر می‌بخشــند، نقش داشــته اســت. 
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درعین‌حــال، فراهم ســاختن امکان مشــاهدۀ دنیا به شــکلی 
نــو و تغییر منزلــت فرهنگی تصاویر نیز به عکاســی نســبت داده 
می‌شــود. افــزون بــر ایــن عکاســی را بــا حقیقــت، واقع‌گرایــی و 
سندیت مرتبط می‌دانســتند«)همان: 388- 389(. عکاسی 
دیجیتال عالم تــازه‌ای را ایجاد کرد. تولید فــراوان عکس‌هایی 
غ از دغدغه  کــه می‌تــوان بــر صفحــات مانیتــور و تلویزیــون فــار
چاپ کاغذی همیشه به نظاره نشست، تنها یک گام کوچک 
باقــی بود، تــا بــا تجهیــز دســتگاه‌‌های تلفن همــراه بــه دوربین 
عکاســی)همراه همیشــگی شــخصی افراد( گام نهایی برای در 
اختیــار قــرار دادن یک رســانه دایمــی همراه بــرای تمــام مردم 
فراهــم شــود؛ با ایــن تحــول هر کســی که یــک گوشــی مجهز به 
دوربین عکاســی داشــت، می‌توانســت آزادانه به عالم هنر وارد 
شــود. هــم تعریف‌هــای نویــن هنــر و هــم اختــراع گوشــی‌های 
دوربین‌دار این مجوز را در دوران مــا برای هر فرد صادر می‌کند. 
تنها نقصــان موجــود در این جریــان بر اســاس نظریــه ارتباطی 
کوبســن)مولف، اثــر هنــری و مخاطــب(، شــیوه عرضــه آثــار  یا
هنــری بــه مخاطبان بــود که ایــن نقیصــه نیــز بــا رواج اینترنت 
فیس‌بــوک،  همچــون  اجتماعــی  شــبکه‌های  شــکل‌گیری  و 
گرام و... میســر شــد. ارتبــاط ســیال در لحظــه بر بســتر  اینســتا
اینترنــت توســط تصویــر صــورت می‌پذیــرد؛ »ارتبــاط بصــری 
ارتباطی جهانــی و بین‌المللی اســت: محدودیت‌های تحمیل 
شــده توســط زبــان، لغت‌نامــه و دســتور زبــان را نــدارد و یــک 
بی‌ســواد هم می‌توانــد هم‌چون شــخص تحصیل‌کــرده‌ای آن 
را بفهمد«)کپــس، 1384: 16(. بدین‌گونــه تصاویــر خلق شــده 
دوربین‌های دیجیتال، با بالاترین خاصیت رســانایی بر بســتر 
اینترنــت هــر روزه در گالری‌های شــبکه‌های اجتماعی در حال 

تکثیر و نمایش هستند.

سلفی؛ تجلی فرد محوری
گیرتریــن موضوع‌های  انســان بی‌شــک یکی از مهم‌تریــن و فرا
عکاسی اســت، عکس گرفتن از اشــخاص، ســابقه‌ای به‌اندازه 
اختــراع دوربیــن عکاســی دارد. خلــق تصاویــر واقعی از افــراد با 
تکیــه بــر ویژگی‌هــای شــاخص فــردی هــر مــدل، از مهم‌تریــن 
دســتاوردهای رســانه عکاســی اســت. »پرتــره از آغــاز اختــراع 
گــر آلبوم  کنون تغییــرات فراوانــی پیدا کرده اســت. ا عکاســی تا
پرتره‌هــای قدیمــی را مطالعــه کنیــم، خواهیــم دیــد که نــادار، 
کثــرا، مدل‌هــای خــود را ایســتاده و تمام‌قد یا  هیــل، تالبــوت ا
حداقل نیم‌تنه عکاسی می‌کردند. آن‌ها مثال‌ها و نمونه‌هایی 

عالــی  و  زیبــا  بســیار  کــه  گذاشــته‌اند  یــادگار  بــه  کار خــود  از 
کتــاب اتــاق  هستند«)شــفائیه، 1372: 186(. رولــن بــارت در 
روشــن، یک خــرده نظریــه جالــب و ژرف‌نگرانــه را دربــاره پرتره 
ح می‌کند که از تجربیات خودش به هنــگام قرار گرفتن در  مطر
برابر دوربین عکاسی به دســت آورده بود؛ »در برابر عدسی، هم 
آنم که گمان می‌کنم، هســتم؛ هم آنم که از دیگران می‌خواهم 
مرا چنین بپندارنــد؛ هم آنم که عکاس گمــان می‌کند من آنم و 
همان‌که او برای به نمایش گذاردن هنرش از آن بهره می‌گیرد؛ 
بــاز  خــود  تقلیــد  از  غریــب؛  اســت  کنشــی  به‌عبارت‌دیگــر، 
عکــس  مــن  از  کــه  بــار  هــر  دلیــل  به‌همیــن  و  نمی‌ایســتم 
برمی‌دارند)اجازه می‌دهم عکســم را بگیرند(، همــواره از نوعی 
احســاس بی‌اصالتــی و گاهی نیــز از دغل‌بــازی می‌هراســم. در 
چارچــوب منابــع تصویــری، عکــس، درســت همــان لحظــه 
حساسی را بازنمایی می‌کند که من نه سوژه آن هستم و نه ابژه 
آن؛ بلکه سوژه‌ای هســتم که احســاس می‌کند در حال تبدیل 
شــدن بــه ابــژه آن اســت: آن‌گاه ریــز- روایتــی از مــرگ را تجربــه 
یــک شــبح می‌شــوم«)برت، ‌220:‌1379(.  می‌کنــم؛ حقیقتــا 
عکاســی پرتــره بــا ثبــت عینــی چهــره افــراد، مهم‌تریــن تجلــی 
فردگرایی جامعه مدرن را به نمایش می‌گذارد. حال تکنولوژی 
به دنبال حذف واسطه دیگری اســت؛ جهت ثبت تصویر خود 
نیازی نیســت، عکاس تصویــر شــما را در عکاس‌خانه دســت و 
گیــر پرطمطراق ثبــت نمایــد. نوبت شــگفتی دیگری اســت؛  پا
رســانه عکاســی به‌ویژه با اســتفاده از دوربیــن دیجیتــالِ تلفن‌ 
همراه، در ابژه قــرار دادن افراد با ثبت عکس ســلفی از خویش، 
گیری این نوع هنری داشته است. ایده  نقش به‌ســزایی در فرا
تلفــن همــراه دوربیــن‌دار بــه »فیلیــپ کاهــن«، مدیــر اجرایــی 
شــرکت تولیدکننده نرم‌افــزار »بورلنــد« واقع در تگزاس نســبت 
کــه  داده شــده اســت. ایــن ایــده زمانــی بــه ذهــن وی رســید 
بی‌صبرانه منتظر به دنیــا آمدن دخترش بــود. درحالی‌که یک 
دوربین و یک تلفن همراه در دست داشت، در این اندیشه بود 
که کاش می‌توانست این دو دســتگاه را با یکدیگر ترکیب کند تا 
تجربه خود را با ســایر افراد فامیل شــریک شــود و عکس‌هــا را از 
طریق تلفن همراه برای آن‌ها نیز ارســال کند. در اواســط ســال 
اولیــن  ریکــو16  شــرکت  کالیفرنیــا  پــارک«  »منلــو  در  ۱۹۹۶م.، 
سیســتم بی‌ســیم را برای ارســال عکس از دوربین دیجیتالی و 
تلفن همراه بــه رایانــه شــبکه‌ای در اینترنت طراحــی کرد. یک 
ســال بعد در کالیفرنیا در ۱۱ ژوئــن ۱۹۹۷ فیلیپ کاهــن 17 اولین 
تلفن همراه دوربین‌دار کامل شده را -که شخصا ساخته بود- 
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بــه نمایــش عمومــی درآورد. ایــن گوشــی در آن زمــان تصاویــر 
ک  گرفته شده را با بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سراسر جهان به اشترا
می‌گذاشت. »کاهن« با شرکت ژاپنی »J-Phone« شریک شد. 
 »J-SH04« شــرکت »شــارپ« اولین گوشــی دوربین‌دار را با نــام
تجــاری  راه‌انــدازی  اولیــن  کــرد.  تولیــد  تجــاری  به‌صــورت 
گوشی‌های دوربین‌دار در آمریکای شمالی در سال ۲۰۰۲ اتفاق 
گوشــی  میلیــون  یــک  از  بیــش  »اســپرینت«  اپراتــور  و  افتــاد 
گوشــی‌های  داد.  ارائــه  »Sanyo« را  ســاخت  دوربیــن‌دار 
دوربین‌دار مانند بیش‌تر تکنولوژی‌های همــراه در مدت‌زمان 
کوتاهی راه بلندی را پیموده اســت. امروزه به‌ســختی می‌توان 
تلفن همــراه جدیــدی را پیــدا کرد کــه حداقــل از یــک دوربین 
معمولی برخوردار نباشد. این‌گونه انقلابی در عکاسی به وقوع 
پیوســت. دوربین‌هــای تلفــن همــراه، مهم‌تریــن ابــزار ثبــت 
تصاویر سلفی شدند)به نقل ازURL3(. امروز سلفی به یکی از پُر 
تولیدترین آثار هنری تبدیل شــده اســت؛ میلیون‌ها سلفی در 
هر لحظه در اقصی نقاط جهان با استفاده از گوشی‌های تلفن 
هم‌چــون  اجتماعــی  شــبکه‌های  در  دوربیــن‌دار  همــراه 
گرام در حــال تکثیــر و بــاز نشــر و نمایــش اســت. همین  اینســتا
گرام عــددی  لحظــه جســتجوی هشــتک ســلفی در اینســتا
بعــد  ثانیــه‌ای  دارد.  به‌همــراه  نتیجــه  میلیــون  معــادل‌450 
نمی‌توان حدس زد چند یافته به این نتیجه سرسام‌آور افزوده 
خواهد شــد؛ اما وقتــی پــای عکاس/هنرمنــد در میان باشــد، 
خودنــگاری ســابقه‌ای ورای حضانــت صنعــت دارد. قدمــت 
حضور »مــنِ« عــکاس به‌عنــوان »پدیدآورنــده« عکــس در آن، 
هم‌پای قدمت خود هنر- رسانه عکاسی است. در همان سال 
اعلام اختراع عکاســی در فرانســه »رابرت کارنلیس« آمریکایی، 
نخستین پرتره تا به امروز کشف‌شده جهان را با سوژه »من« به 
ثبت رســاند)تصویر 13(. شــاید ثبت نخســتین پرتــره جهان با 
کیــدی اســت بــر اهمیــت فردیــت  محوریــت ســلف پرتــره، تا
هنرمند/عــکاس که حالا ابزاری در اختیار داشــت کــه علاوه بر 
صداقــت، کثــرت هــم بــا خــود بــه همــراه مــی‌آورد. تــا پیــش از 
عکاســی، آن‌چــه در هنرهــای تصویــری، مــنِ هنرمند را ســوژه 
آفرینش اثــر می‌کرد، برآمــده از نوعی حس اشــتیاق بــه ماندن، 
به‌واسطه دستان خود هنرمند بود. عکاسی اما همراه با خود، 
کنجــکاوی و دوربیــن عکاســی  هــم اشــتیاق داشــت و هــم 
به‌واســطه ســرعت و دقت، ســفره آزمــون ‌و خطای عکاســان را 
گســتراند. با روندی یک ســاله این آزمون ‌و خطا تا جایی پیش 
رفت که روایت را هم به سلف‌پرتره بیافزاید. عکاسان همگام با 

تغییرات محتوایی و پیشــرفت‌های تکنیکیِ هنــر متکی بر علمِ 
عکاســی، فردیت خود را مقابــل دیدگان بیننده می‌نشــاندند. 
این »مــن« در قرن اختراع عکاســی، گاه می‌بایســت در جایگاه 
یک عکاس تصویرگرا، هنرمنــد بودن عکاس را در گرو نقاشــانه 
بودن عکس می‌پنداشــت و با قــرار دادن عــکاس در چیدمانی 
چشــم‌گیر، عکاســی را از قید و بند واقع‌گرایی صــرف می‌رهاند. 
گاهی نیز با تمسخر دست ‌و پا زدن برای فتح جایگاه نقاشی، با 
ســتایش صراحــت عکاســی، بی‌پــروا و بی‌محابــا خــود را بــه 
دوربین می‌ســپرد و این جدال دامنه خود را از قــرن نوزدهم به 
قرن بعدی کشــاند. در دهه‌های ابتدایی قرن بیســتم، عرصه 
کنجکاوی و تجربه برای عکاسان هم‌چنان گشوده بود. »من« 
و »چهره من« اسباب کشف و شــهود فنی و بصری شد؛ به‌ویژه 
عکاسان مکتب باهاوس، با تکیه بر فن و تکنیک، سلف‌پرتره را 
به فضاهایی سورئالیستی بردند و با توجه به علم روز روانکاوی 
گســترش متــون آن، بخشــی از ســلف‌پرتره‌ها معطــوف بــه  و 
بازتاب مســایل روح و روان آدمی شــدند. پس از جنگ جهانی 
دوم، عکاســی از اجتمــاع روی برتافت و بــه انــزوا و ذهنی‌گرایی 
روی آورد و به‌تبــع آن ســلف‌پرتره‌ها هــم گرایش‌هایــی ذهنــی 
یافتند؛ امــا در دهه‌های بعــدی و درگیرودار گذار از مدرنیســم، 
فردیت هنرمند بهانه‌ای شد برای نمایش مصایب انسان قرن 
انعطاف‌هــای  از  بهره‌گیــری  بــا  ســلف‌پرتره‌ها  و  بیســتمی 
پست‌مدرنیســتی در غالــب مــوارد بازنمــودی از بردگی انســانِ 
»برســاخته« فرهنگ، سیاســت، اقتصاد و جنسیت شدند. در 
این دوران در ســایر هنرهای مفهومی، هم‌چون هنر اجرا و هنر 
تنانه نیز از عکاسی به‌عنوان واســطه‌ای برای ثبت اثر بهره برده 
شد. بخش اعظمی از سلف‌پرتره‌های}با واسطه عکاس‌خانه{
معاصر پدید آمد. از مهم‌ترین هنرمندانی که در دوران معاصر، 
گیر ایفا  نقش به‌ســزایی در تبدیل شــدن ســلفی به یک هنر فرا
کرده‌اند، می‌توان به هنرمندان زیر اشاره نمود: ایپولیت بایار18 
فرانســوی از نخســتین مخترعان عکاســی اســت. البته، بخت 
ع ثبت شود. او در  یاری آن را نداشــت، تا نامش به‌عنوان مختر
گلایه به دولت فرانســه، یک ســال پــس از اعلام رســمی اختراع 
عکاسی، سلف‌پرتره‌ای روایی با پس‌زمینه اعتراضی ثبت کرد و 
با نمایــش خود در هیبــت مردی مغــروق نخســتین خودنگاره 
صحنه‌آرایی شــده تاریخ عکاســی را نیز پدیــد آورد)تصویر 13(. 
فلیکس نادار19 فرانســوی از جمله پرشــورترین عکاســان تاریخ 
روزنامه‌نــگاری،  عکاســی  بــر  عــاوه  کــه  اســت  عکاســی 
داستان‌نویســی و طراحــی کاریکاتــور را هم تجربه کرده اســت. 
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بســیاری از بــزرگان و قدرتمندان هم‌عصــرش از ویکتــور هوگو تا 
ناصرالدین‌شــاه قاجــار مقابل دوربیــن او نشســته‌اند. از زمانی 
که فلیکس نادار روی صندلی گردان در مقابل دوربین نشست 
و بــا عکس‌بــرداری پیاپی نمــای ۳۶۰ درجــه بدن خــود را ثبت 
کرد، 150 ســال می‌گذرد)کریم، 1398: 1(. نتیجه تلاش خلاقانه 
فلیکس نادار بیننده را بی‌اختیار به خنــده وامی‌دارد؛ به دلیل 
حــرص و زیــاده‌روی طنزآلــودی کــه در گرفتن و دیــدن »تصویر 
مــن« در آن وجــود دارد. ایــن عکــس آیینــه تمام‌نمــای ذوق و 
هیجان کودکانه انســانِ قرن نوزدهمی در برابر چیزی است که 
مدت‌ها انتظارِ داشــتنش را کشــیده بود)تصویــر 15(. در ایران 
نیز عکاســی از نویافته‌هایی اســت که به‌ســرعت پــس از پدیدار 
گیــر می‌شــود. از دوران قاجــار تــا بــه امروز،  شــدن در غــرب، فرا
همــواره عکاســی از هنرهــای پرمخاطــب و جــذاب در بطــن 

جامعــه ایرانــی بــود. از ایــن میــان احمــد عالــی را می‌تــوان از 
نخســتین هنرمندانــی بــر شــمرد کــه بــا اســتفاده از ســلفی آثار 
از  یکــی  شــرمن  ســیندی  امــروز  کــرد.  خلــق  را  هنــری‌اش 
اســرارآمیزترین هنرمنــدان در زمینــه هنرهــای بصــری اســت. 
نمایشگاه بزرگ او در گالری ملی پرتره لندن ثابت می‌کند که او 
واقعاً ملکه سلفی اســت. در افتتاحیه نمایشگاه او، مردم همه 
سرگردان این بودند که بفهمند کدام یک از چند صد نفری که 
در عکس‌هــا بودند، خود واقعی این هنرمند اســت. شــرمن در 
طول عمرش، همــواره خودش را به شــکل افراد دیگــر در آورده 
گرام، شــرمن بــرای این‌که  اســت. مدت‌ها قبل از ظهور اینســتا
خــود را بــه شــکل طیــف وســیعی از شــخصیت‌ها در بیــاورد، از 
گریم‌هــای ماهرانــه اســتفاده می‌کــرد.  گیــس و  کلاه  لبــاس، 
معمــولا، عکس‌هــای ســلفی نشــان‌دهنده چیزهــای ظاهری 

هستند؛ اما آثار شرمن مملو از نمادهای پنهان هستند. گاهی 
کترهــای او رقت‌انگیز یا مایه ترحم‌ هســتند و نــگاه آن‌ها در  کارا
مقابل آنچه که ما می‌اندیشــیم نفوذناپذیر اســت)تصویر 16(. 
»احمــد  اســت،  داشــته  پیشــروانی  ســلفی  نیــز  ایــران  در 
کــه بــا برگــزاری  عالــی)1314(، عــکاس و نقــاش ایرانــی اســت 
طلایــه‌دار   ،۱۳۴۲ در  عکــس  انفــرادی  نمایشــگاه  نخســتین 
گشایش راه عکاسی هنری ایران است. آثارش طیف وسیعی از 
در  را  نقاشــی  هم‌چنیــن،  و  عکاســی  گــون  گونا نگرش‌هــای 
از  دســت‌های  در  بیش‌تــر  او  فــردی  بیــان  امــا  بردارنــد، 
عکس‌هایــش نمایان اســت کــه آن‌هــا را تکه‌تکــه کــرده و برای 
بازآفرینیِ شــمایلی تــازه، از نو کنــار هم می‌نشــاند. از آغــاز دهه 
چهــل بــه ایــن ســو، احمــد عالــی همــواره کوشــیده اســت، تــا 
عکاســی را بــه رســانه‌ای مســتقل بــا دغدغه‌هــای هنــری بدل 

کند. خودنگاره‌های او، بازنمایی هنرمنــد از خویش و تکاپوی 
ج نهادن به فردیتش است)تصویر 17(. این اثرِ احمد  او برای ار
عالی، تنهــا خودنگاره او نیســت؛ اما از معــدود چیدمان‌هایش 
اســت و حاصــل بازنمایــی او از معادلــه‌ای پیچیــده در نــگاه به 
فردیت و هویت ایرانی. از سویی، هویت ایرانی و تصویر ایرانی 
پارادایم غالب جامعه هنری است و از سمت دیگر، احمد عالی 
همان پرچم‌دار ســاخت رســانه‌ای هنــری از عکاســی در ایران 
محســوب می‌شــود. تصویر طنازانه او از خود، نه با نشانه‌های 
تاریخی ایران ترکیب شده است و نه آن چیزی است که موجب 
فخر ایرانی معاصرش باشــد. بخاری نفتی گرچه بسیار موقرانه 
بــا کتــری رویــش در تصویر قــرار گرفتــه و حتــی کم‌وبیــش باری 
حســرت‌خواهانه در بعضــی ایجــاد می‌کند؛ امــا حاصلش برای 
هنرمنــد فقــط دود اســت. گرچــه احمــد عالــی همــزاد مکتــب 

تصویر 15: فیلیکس نادار، ۱۸۶۵م.
) ماخذ: کریم، 1398: 1(.  .)URL1 :تصویر 14: ایپولیت بایار، مغروق، ۱۸۴۰م.) ماخذ  .)URL9 :تصویر13: رابرت کارنلیس، 1839م.) ماخذ
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ســقاخانه اســت، امــا هیــچ‌گاه همــراه فکــری آن نبــوده، بلکــه 
آثارش همواره در پی هویتی اســت که از فردیتی معاصر برآمده 
باشــد. ایــن اثــر یــک بازنمایــی عالــی از ایــن وضعیــت پیچیده 
نیســت، امــا دســت‌کم یکــی از تلاش‌هــای احمــد عالــی بــرای 

.)URL1 گسترش یک رسانه است«)به نقل از
»تــاش عکاســان علاوه بــر نمایــش »مــنِ« بیرونــی، بــه برهنه 
کــردن »مــنِ« درونــی و بازنمــود آن نیز منجــر می‌شــود. »منِ« 
کــه قرار اســت، توســط خــود عــکاس/ هنرمند  بیرونــی زمانی 
بازنمایی شود، نوعی از بازآفرینی خویشــتن است که می‌توان 
رگه‌هایی از »مــنِ« درونی را هــم از دل آن بیرون کشــید. حتی 
گاه توأمــان بیــرون و درون  گــر قصــد عــکاس بازآفرینــی خــودآ ا
کلیــت  نباشــد؛ امــا به‌هــر روی ســلف‌پرتره‌ها حاصــل تقلیــل 
کت  کن و سا »من«، به ســطح دوبعدی کاغذند. ســطحی ســا
کــه امــکان بازنمایــی مختصــری از تمامیــت هنرمنــد را فراهم 
می‌کند. چه عــکاس عامدانه نقشــی خاص را در عکســش ایفا 
کند، چه با کنار نهادن عینیت سعی در بازنمایی برساخته‌ای 
خیالیــن از خود را داشــته باشــد و چــه صریــح و بی‌واســطه به 
عکس کردن خــود بنشــیند، »منِ« قــرار یافته مقابــل دوربین 
را برای لحظــه‌ای به بازیگــری وامی‌دارد و خوانش ســلف‌پرتره 
در واقــع، رمزگشــایی از یــک آن نقــاب زدن عــکاس اســت. 
خودنــگاره مرز میــان دیدن خــود و نمایــش خــود را برمی‌دارد 
و دیــدن و دیده شــدن را درهــم می‌آمیــزد و عکاس را از ســطح 
آینه به ســطح کاغذ می‌کشــاند. نهایتــاً خوانش ســلف‌پرتره‌ها 
خوانش تبانــی »من« با »من« اســت؛ تبانی آشــکاری که قصد 

 .)URL1 پنهان ماندن ندارد«)به نقل از
تصویر مــنِ هنرمند در حــالات، زمان‌هــا و مکان‌های مختلف 
ثبــت می‌شــود و از شــبکه‌های اجتماعــی بــه رویــت مخاطــب 
اینترنــت، رســانه‌های  بــا رواج  میلیــاردی می‌رســد. امــروزه 
اجتماعــی و همیشــه همــراه بــودن دوربیــن عکاســی الحاقــی 
بــه گوشــی موبایل، هنــر عکاســی و ثبــت ســلفی از مهم‌ترین و 
پردامنه‌تریــن رســانه‌های هنــری گردیــده اســت. میلیون‌هــا 
صفحــه اجتماعــی فــردی در حــال تولیــد و توســعه اســت. 
تفــرد  بــر  نامگذاری‌هایشــان،  در  -کــه  اجتماعــی  صفحــات 
ثبــت  بــا  اســت-  شــده  کیــد  تا افــراد  خــاص  گی‌هــای  ویژ و 

تصویر 17: احمد عالی، ۱۳۴۳ ه. ش.) ماخذ: همان(. .)URL4 :تصویر 16: سیدنی شرمن، سلف‌پرتره، 2018 م.) ماخذ

 .)URL10 :تصویر 18: سلفی توسط جوزف بایرون، 1909م.) ماخذ
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ســلفی‌های هــر لحظــه‌ای حضــور مــن خالــق تصویــر را ثبــت 
بــه  و در جهــان دیجیتــال بســط می‌دهنــد. ســلفی، امــروز 
آرمان‌هــای همیشــگی هنــر فــرد محــور، پاســخ داده اســت. 
فردیتی درحال‌توســعه کــه در هر لحظــه تصویر تــازه‌ای از تفرد 
تازه‌یاب فرد هنرمنــد را تکثیر می‌کند. از همان ثبت نخســتین 
کید بــر فــرد متمایز با  ســلفی‌ها)تصویر 18( تــا به امــروز، ایــن تا

کید قرار گرفته است. دیگران، همواره مورد توجه و تا

نتیجه‌گیری
با کمی توجه بــه رخدادهای هنــری روز، ســلفی به‌عنوان یکی 
از پرکاربردتریــن آثــار هنری توجه همــگان را جلب کرده اســت؛ 
گــون  گونا بی‌شــک بررســی ایــن رســانه نویــن از منظرهــای 
جامعه‌شناســی، روان‌شناسی و هنری اهمیت بســیار دارد؛ در 
این پژوهش با ریشه‌یابی این پدیده در سوبژکتیویسم و سپس 
فردگرایی، ضمن باور به ســایر متغیر‌های تاثیرگذار در گسترش 
ســلفی، بر اهمیت نقش فرد محــوری جــاری در جوامع، منتج 
کید می‌شــود. پس از سوبژکتیویسم  از سوبژکتیویسم دکارتی تا
دکارتــی و محوریت‌یابــی انســان، کمــی پیــش از آن‌کــه در عالم 
تفکر، توجــه فیلســوفان بــه موضوعیت نفســانی یا فرد انســان 
جلب شــود، در مکاتــب هنری پــس از رنســانس، به فــرد توجه 
می‌شــود، دیگر تصویر انســان‌، در قالب وجوه کلی تعمیم‌پذیر 
به‌صورت یک‌نواخت در نگاره‌ها تصویر نمی‌شــود. هر انســانی 
در بردارنــده‌ مشــخصات ویــژه خــود اســت؛ می‌تــوان فردیــت 
مدل نقاشی شــده را با تکیه بر وجوه ظاهری متمایزکننده‌اش 
از دیگــران بــه نظــاره نشســت. کم‌کم انســان‌های مشــخص با 
وجوه متمایــز فــردی در تابلوهــا ظاهر شــدند و هنرمنــدان نیز 
گیری نیاز خلــق تصاویر  خود را در آینــه یافتنــد. هم‌زمان بــا فرا

شخصی مبتنی بر واقعیت بصری توسط افراد، اختراع دوربین 
عکاســی دیجیتــال، اینترنت و شــبکه‌های اجتماعــی، انقلاب 
گسترده‌ای را بر بســتر فردگرایی جاری دوران معاصر پدید آورد. 
در ایــن پژوهش، بــا مرور تحــولات عمــده تفکر از ســوبژکتیویته 
کید بر ارتباط ماهوی تولیدات  دکارتی تا فردگرایی معاصر و با تا
هنری به تحولات تفکر، این نتیجه حاصل می‌شــود که یکی از 
مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر گســترش پدیده ســلفی رواج 
فردگرایی در روزگار ماســت. در این رویکرد تازه، هر فرد انســانی 
که ایــده‌ای دارد با رســانه عکاســی می‌توانــد بر بســتر اینترنت و 
به کمک شــبکه‌های اجتماعی بــا طیف وســیعی از مخاطبان 
اینترنــت، رســانه‌های  بــا رواج  امــروزه  ارتبــاط برقــرار ســازد. 
اجتماعــی و همیشــه همــراه بــودن دوربیــن عکاســی الحاقــی 
به گوشــی موبایــل، هنــر عکاســی و ثبــت ســلفی از مهم‌ترین و 
پردامنه‌ترین رسانه‌های هنری شده است. میلیون‌ها صفحه 
اجتماعــی فــردی در حــال تولیــد و توســعه اســت؛ صفحــات 
اجتماعــی -کــه در نامگذاری‌هایشــان بــر تفــرد و ویژگی‌هــای 
کید شده است- با ثبت سلفی‌های هر  خاص و خاص‌تر افراد تا
لحظه‌ای حضور مــنِ خالق تصویر را ثبت و بــه جهان دیجیتال 
عرضــه می‌کنند. ســلفی، امــروز بــه آرمان‌هــای همیشــگی هنر 
فردمحور، پاســخ داده اســت؛ فردیتی درحال ‌توســعه که در هر 
لحظــه تصویر تــازه‌ای از تفــرد تازه‌یاب فــرد را تکثیــر می‌کند. هر 
فردی متمایــز از دیگری به دنبال برجســته کــردن ویژگی‌های 
منحصربه‌فــرد خود جهــت ایجاد شــکافی عمیق میــان خود و 
دیگری اســت. امروز هر فرد با تکیه بر ســلفی ثبت کــرده از خود 
در شبکه‌های اجتماعی، به دنبال ایجاد نهایت تمایز و شکاف 
با دیگری است. در روزگار ما دیگری کاملا واضح و متمایز از من 

مشخص می‌شود.
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Selfie: The Emergence and Manifestation 
of Individualism in Art 

 Abstract:
Subjectivism, a pervasive current in Western thought that largely stems 
from Descartes’ philosophical teachings, began a new view of man. In this 
new approach, man became the orbital of truth and became the subject of 
originality, and the man was recognized by us as the foundation of all truths, 
and it was assumed that the human race, by possessing a power called rea-
son, and by the blessing of using the right way of thinking can achieve a defi-
nite and objective knowledge of things.
The possibility of this definite and general knowledge of the truths lies in the 
fact that the mechanism of epistemology is the same in the human race, and 
the creatures arrive at a single understanding of things by adopting the cor-
rect method of cognition. Thus, although Descartes begins his analysis with 
“me” as an individual thinker, he eventually arrives at a general inference 
about man, and his approach to the human species and the human being 
becomes more and more obsessed with “us”. This situation is also strongly 
and weakly maintained in post-Cartesian systems of thought, such as Kant’s 
thought and Hegel’s idealism, until in the nineteenth century, with the 
emergence of individualist existentialist ideas such as Kirkgour, the altruis-
tic view of man was challenged. Thus the human being with all his character-
istics is paid attention to. The emergence of existentialist ideas along with 
Nietzsche’s sharp critiques of the foundations of modern thought and the 
priority he gave to the mind of the creative artist, as well as the foundations 
of Freudian psychoanalysis, all set the conditions; which gradually turned 
the public conscience to the element of individuality and became the begin-
ning to shake the foundations of modernity.
Artists, who take the basis of creating a work of art from the same public 
conscience and sometimes even direct it, naturally stay out of the caravan 
and their taste, which is rightfully the irreplaceable arena of the emergence 
of individuality, more and more as a means of expressing themselves. They 
use and define themselves through their artistic creation. Simultaneously with the rapid growth of the industrialization of 
art in the contemporary period and the formation of a movement called the culture industry and the mechanical reproduc-
tion of art (both are interpretations of Adorno), and the recognition of the photographic medium as an art and the subse-
quent production of communication tools such as cell phones, which were often equipped with cameras, a phenomenon 
called selfie flourished. A phenomenon that on the one hand is an example of the prevalence of art among the public and on 
the other hand is a sign of the artist’s greater desire to make himself his object. In this article, by examining the philosophical 
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roots of the emerging selfie phenomenon, it is concluded that one of the reasons for the general popularity of this emerging 
media is the current individualism in the contemporary period resulting from Cartesian subjectivity. The present study is 
qualitative research that has collected data through the method of studying library documents.
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